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قدمهم-1
/ شعراء(.وإِذَا مرِضْت فَهو يشفِْينِ.  والَّذِي هو يطْعِمنيِ ويسقيِن.الَّذِي خَلَقنَِي فَهو يهدِينِ

همان كه مرا غذا . كند ميم استه راهنمايي پس او پيو،همان كس كه مرا آفريد)80- 78
. بخشد مرا شفا مي، و هنگامي كه بيمار شوم. نمايددهد و سيراب ميمي

ت تمتع يا شايستگي قانوني براي دارا بودن حقوق مدني  كه با متولد به موجب اصل اهلي
وندي بهره مند  هر انساني از حقوق شهر، پذيردشدن هر انسان شروع و با مرگ او پايان مي

 سياسي مي تواند صاحب حق يا ةخواهد بود و اصل اين است كه هر شخص عضو جامع
 مرگ ة باشد كه در آستان ايامتياز ويژه باشد؛ هر چند كودك، سفيه، ديوانه يا بيمار جسمي

. به سر مي برد
و بدون  حقوق خود را دارند؛يعني قادرند شخصاً يت استيفااما آيا همه اين افراد اهلي

تصرفاتي كه به خود يا ةت انجام همدخالت ديگري حق خود را اعمال كنند؟ و آيا صلاحي 
اموالشان از خريد و فروش و ابراء ديون و اعطاي تبرعي مربوط به دارايي خويش را دارند؟ 

 آيا بر اقوال و افعال آنان، اثر شرعي و قانوني مترتب مي شود يا خير؟ ،يو به طور كلّ
 پاسخ به اين پرسش ها در مورد كودك، سفيه و ديوانه و مرتد فطري،ملي و نيز قطعاً

س منفي است؛ چراكه اين افراد به لحاظ كمي سن يا اختلال يا ضعف قواي دماغي و نيز لّمف
رو در فقه و حقوق ممنوع التصرف بودن قانوني،قادر به اداره امور خود نيستند، از اين

ي استيفا در معاملات و محجور شناخته شده اند و از دخالت مستقيم ت قانوناسلامي فاقد اهلي
.و تصرف ناقل در امور خود و انجام دادن اعمال حقوقي منع شده اند

نيز حكم به )  كه مشرف به مرگ است ايبيمار جسمي(اما آيا در مورد مرض موت 
ت اقد اهليهمين صورت است؟ يعني آيا او هم به كلي محجور و ممنوع از تصرف و ف

.محسوب شده است؟ پاسخ مستند اين تحقيق به اين پرسش منفي است
مفهوم اصطلاحي مرض موت-2

ل بحث انگيزي است كه محل كلام فقيهان در برخي ابواب يمرض موت از جمله مسا
. فقهي بوده و بعد ازثبوت، آثاري را به دنبال دارد

ه ظرف به مظروف است؛كه داراي دو اين تعبير تركيبي اضافي سبب به مسبب يا اضاف
.)12، ص9 مرتضي، المكاسب، ج انصاري،. (نوع فعلي و شأني مي باشد

 اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلي باشد؛ مراد از آن، بيماري خطرناكي چون اگر) الف
 سبب مرگ، ديگريةتومور مغزي بدخيم است كه به طور مستقل و بدون دخالت عارض

در اين حالت، بيماري . نه اي كه اگر اين بيماري نمي بود، فرد زنده مي ماندبه گو. مي شود
.هم سببيت براي مرگ دارد و هم شأنيت
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اگر از نوع شأني باشد؛ مراد بيماري كشنده اي است، كه به تنهايي نمي تواند سبب ) ب
،  عنوان مثالبه.  مي ميرد،  ديگرية يا حادثمرگ باشد؛ ولي فرد، حين بيماري، بر اثر عارضه

در چنين حالتي، بيماري . ميرد ولي بر اثر تصادف مي، تلا به سرطان عادي استبفرد م
.براي موت سببيت ندارد؛ بلكه تنها شأنيت دارد

 آن،  ة است كه مرگ در دور اي اضافه ظرف به مظروف باشد، منظور بيمارياگر) ج
مثل فردي كه به .  فرد داشته باشداتفاق مي افتد، بدون اين كه بيماري، تأثيري در مرگ

بيماري قابل درماني مانند آنفلونزا دچار شده است، ولي تصادفاً از جاي بلندي پرت مي شود 
.و مي ميرد

مرض موت از نظر ساختار، هر كدام از اين موارد كه باشد، مفهومي متناسب با همان 
 نداده اند؛ بلكه فقط به بيان مفهوم اما فقها ساختار آن را مورد بررسي قرار. طلبدمورد را مي

. آن پرداخته اند كه به تبع آن، معلوم مي شود كدام ساختار مد نظر آنها بوده است
 مرض موتةملاك هاي ويژ-3

 بايد به عرف مراجعه كرد، اما از آنجا كه گرچه براي شناخت مرض موت و مفهوم آن
حقوقدانان و . ن به بيان آن پرداخته انداين تعبير، موضوع برخي احكام فقهي است،فقيها

هاي خود از مرض موت، نظر يكساني ندارند؛ بلكه ديدگاه هاي فقيهان مسلمان در تعريف
توان  از جمع بندي نظرات آنها، مي.آنان در شرايط تحقق و آثار مترتب برآن متفاوت است

:ويژگي هاي زير را براي تحقق آن بر شمرد
شخص حالتي داشته باشد كه در عرف او : ر عرف و عادت تحقق بيماري، د-1-3

 زيرا چنين ؛بر اين اساس، جرح و مارگزيدگي بيماري محسوب نمي شوند. را بيمار بدانند
. حالت هايي حتي اگر مرگ را به دنبال داشته باشند، در عرف بيماري دانسته نمي شوند

.)212 ارث، ص-جعفري لنگرودي، محمدجعفر، وصيت(
 است كه در آن، نگراني از مرگ  اي مرض موت، بيماري:خوف از مرگ-2-3

محقق كركي، جامع المقاصد، ؛465،ص28نجفي،جواهر الكلام، ج. (وجود داشته باشد
البته در اين مورد بايد ) 105،ص1-2اصفهاني، ابوالحسن، وسبلة النجاة ج؛96، ص11ج

مثلاً ممكن است . نيز در نظر گرفت را ،  از قبيل سن و وضعيت جسماني وي،موقعيت فرد
 يا فرد ؛ ولي براي يك جوان چنين نباشد، براي يك پيرمرد يك بيماري كشنده باشد

بيماري هاي ديگري نيز داشته باشد كه با اضافه شدن اين بيماري زندگي او در خطر حتمي 
 را درهم بنابراين، براي شناختن بيماري خطرناك، بايد معيار نوعي و شخصي. قرار گيرد

معيار لازم است  ولي در برخي موارد ؛ البته اصل بر اين است كه معيار نوعي باشد. بياميزيم
. شخصي را نيز درنظر بگيريم
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يت براي افزون بر موارد قبل، بيماري بايد سبب:  بيماري سبب مرگ باشد-3-3
 ولي ، شده باشددر نتيجه، اگر شخص، به بيماري خطرناكي گرفتار . مرگ نيز داشته باشد

.  عارضه اي مثل سكته صورت پذيرد، مرض موت محسوب نمي شودةمرگ وي به واسط
.)14يزدي، محمد كاظم، رساله منجزات مريض، ص(

 اما ؛ت هاي زيادي به طول انجامدبيماري ممكن است مد:  اشراف به مرگ-4-3
در بيماري هاي دراز بنابراين، . ت عرفاً مشرف به موت نيست اين مدةدر طول همبيمار

ت مانند سل و سرطان، از همان آغاز، عنوان مرض موت صورت خارجي پيدا نمي كندمد ،
.بلكه وقت ها بايد بگذرد تا عنوان مذكور تحقق يابد

ملاك ديگري كه در تحقق مرض موت، در نظر :  بيماري به مرگي انتها-5-3
محقق حلي، شرائع ؛65، ص6لافهام، جشهيد ثاني، مسالك ا. (گرفته شده، فوت بيمار است

 فاضل مقداد سيوري، التنقيح الرائع، ؛529، ص2 علامه حلي، قواعد الاحكام،ج؛الاسلام 
 حسيني شيرازي، ؛369، ص3 خوانساري، احمد، جامع المدارك، ج؛422، ص2ج

. بنابراين، پايان يافتن بيماري به مرگ، ضروري است ) 472، ص61الفقه،ج
بدين معني كه بيمار را اگر مرد است، از : ي ناتوان كننده باشد بيمار-6-3

مانند . رسيدگي به مصالح خارج از خانه و اگر زن است از ديدن خارج از خانه ناتوان سازد
يعني از برآوردن . عدم توانايي فقيه در رفتن به مسجد و عجز بازاري از رفتن به مغازه اش

 سختي دارد كه با اندك ةورتي كه فرد، حرفمصالح نزديك خود عاجز باشد و در ص
بيماري، امكان كار از او سلب مي شود، عجز از كار خود، شرط نيست، بلكه ناتواني از 

ق عنوان مرض  بستري و در فراش بودن در تحقّ،به علاوه. ه شرط است روزمرّةكارهاي ساد
ري قدرت خروج از البته اين حكم در مورد كسي است كه قبل از بيما. موت، ملاك نيست

 از خانه خارج باشدخانه را داشته است، اما اگر به علت زيادي سن يا علتي در پاهايش قادر ن
. نه عجز از خروج از خانه.  بايد در مورد او، غلبه احتمال هلاكت، ملاك قرار گيرد، شود

)659، ص4، جهاتاسي، محمد خالد، شرح المجل(
موارد ملحق به مرض موت -4

كه به  شده است ذكران فقيهان مسلمان مواردي نيز در حكم ملحق به مرض موتدر لس
:باشدشرح زير مي

ها به طول  بيماري هايي مانند فلج و سل را كه گاه سال بيماري هاي مزمن؛-1-4
مي انجامد، نمي توان از ابتداي بيماري مرض موت محسوب كرد؛ چرا كه فرد در ابتدا 

مي كند و خوف هلاكت ندارد؛ بلكه در مراحل پاياني بيماري احساس نزديكي به مرگ ن
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است كه ترس ار مرگ بر فرد عارض مي شود و زندگي خود را تمام شده مي داند، 
.  هاي مزمن در مراحل نهايي  مرض موت شمرده مي شوندبنابراين، بيماري

ها به شايد آن چه امراض مزمن محسوب مي شوند كه سال«: صاحب جواهر گفته است
طول مي انجامد، خروج ثلث از آنها مختص به زماني است كه عرفاً مرگ نزديك 

)468، ص28صاحب جواهر، جواهر الكلام، ج.(»باشد
 كه عادتاً مرگ آور هستند، مانند زني كه درحال  حالت هاي خطرناك؛-2-4

ه محكوم به زايمان سخت است يا افرادي كه در كشتي در درياي طوفاني هستند يا افرادي ك
قصاص مي باشند و اميدي به زندگي آنها نيست، از نظر برخي از حقوقدانان در حكم مرض 

ابن جنيد ) 151معروف الحسيني، هاشم، نظرية العقد في الفقه الجعفري، ص. (موت هستند
و ) 469،ص28،ج1397صاحب جواهر، . (اين موارد را ملحق به مرض موت كرده است

ه اي را كه در حال وضع حمل، خونريزي شديد و درد داشته باشد، شيخ طوسي نيز زن حامل
.)155،ص4طوسي، الخلاف،ج. (مرض موت مي داند

. »شايد در برخي از حالات، قول به الحاق بعيد نباشد«: صاحب جواهر فرموده است
.)صاحب جواهر، همان(

 فراگيرد، ملحق به حنفيه و مالكيه محكومين به قتل و زن حامله را زماني كه درد او را
.)168، ص6سرخسي، المبسوط، ج. (مرض موت كرده اند

 به طوري كه . اين است كه اين موارد عرفاً بيماري نيستند، اما چيزي كه مشهود است
به نظر من، حكم به اين موارد تعلق نمي گيرد، زيرا همانطور كه «: صاحب جواهر مي فرمايد

.)همان. (»ق اسم مرض خالي هستندبين اصحاب مشهور است، آنها از اطلا
در جامع المقاصد بر مرض موت نبودن اين موارد ادعاي اجماع شده است و در مسالك 

محقق ؛65، ص6شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج. (هم نقل خلافي در اين حكم نشده است
.)96، ص11جامع المقاصد، جثاني،

است كه اميد به درمان و بهبودي را توان گفت مريض به مرض موت كسي در نتيجه مي
ولي هر فرد بيماري كه . به كلي از دست داده و همان بيماري به مرگ شخص منتهي شود

 مرض، جسم و اعتدال مزاج يا سلامت و هنجار رواني خود را از دست داده،اگرچهصحت
.   مريض با مرض موت ناميد اورا توانطولاني و به زمين گيري منجر شود، نمي

منجزات بيمار-5
منجز، اسم مفعول از مصدر تنجيز به معناي وفا كردن به وعده و انجام دادن كار و 

در اصطلاح، عبارت است از هرگونه تمليك يا فك قطعيت بخشيدن به آن مي باشد و
ملك يا ابراء دين در خصوص مال يا حق فعلي نسبت به مال كه به طور شرعي صورت 
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يزدي، محمد . (ز قبل در اين خصوص تعهد و الزامي وجود داشته باشد بدون اين كه ا،گيرد
.)213كاظم،رساله منجزات مريض، ص 

اين اصطلاح در نصوص دست اول شرع ديده نشده است و متشرعه آن را پديد آورده 
در مباحث قراردادها، منجز مقابل معلق قرار مي گيرد، ولي در وصيت هنگامي كه سخن . اند

 بيمار نيز بعد از آن قرار بگيرد، به تصرفات ة ميان مي آيد، به ويژه اگر واژاز منجز به
كه به مرگ او مي انجامد،  اي گفته مي شود كه شخص در دوران بيماري] داوطلبانه[تبرعي

 در فرضي كه ، در اموال خود انجام مي دهد و اثر آن را منوط به مرگ نمي سازد، همچنين
جعفري لنگرودي ، . ( كه با ميزان بخشش او تناسبي نداردبيمار عوض ناچيزي مي گيرد

)147 ارث، ص؛محمد جعفر، وصيت
: به طور كلي، تصرفات مالي به لحاظ زمان قابليت اجرا به دو قسم تقسيم مي شود

 تصرفاتي است كه معلق بر تحقق وصف يا شرط است، چه : تصرفات معلق-الف 
 مانند حق شفعه و تحجير ، قي كه متعلق به مال استتصرف در عين مال باشد يا منفعت و ح

.و امثال اين دو مورد
 آن معلق بر حالت يا چيزي صحتت و  تصرفات معلق، تصرفاتي است كه تمامي، بنابراين

ه بر ك آن تصرف كمال نمي يابد، مانند وصيت ،شده باشد كه تا آن وضع يا چيز واقع نشود
.موت موصي است

ت آن معلق بر حالت يا قيدي نشده تصرفاتي است كه تمامي:  معلق تصرفات غير-ب 
تصرفات ) ب. تصرفات غير معوض يا منجزات) الف:  از دو حالت بيرون نيست وباشد

.معاوضي
 و كمتر از قيمت مثلي است كه 2 و يا معامله محاباتي1بنابراين، منجزات، تصرفات تبرعي

د، ولي اثر آن را موكول به تحقق امري شخص در اموال و دارايي خود انجام مي ده
كاتوزيان، ناصر، . ( مورد نظر به دست مي آيدةنمي كند و به محض انجام تصرف، نتيج

.)275وصيت در حقوق مدني ايران، ص
عناصر منجزات-2-5

:ل شده اندي براي منجزات، سه عنصر قا
 آن در اموالش تصرفة عمل بايد حقوقي باشد، يعني كاري كه بيمار به وسيل-1

3. بايد يك عمل حقوقي نظير عقد يا ايقاع باشد،مي كند

يعني عمل حقوقي بايد .  موضوع آن عمل حقوقي بايد پيش از آن وجود داشته باشد-2
نه اينكه ،جايي مالي يا حقي باشد كه از قبل در مالكيت شخص بيمار بوده استه موجب جاب

 به عنوان مثال، اگر كارگري در مرض موت بخواهد به ؛ بيايددر آينده بخواهد به دست
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كمتر از اجرت المثل اجير شود، مشمول منجزات بيمار نخواهد بود، ولي اگر اين شخص به 
. نمي تواند تمام يا برخي از اجرت را ببخشد، اجرت المثل اجير شود، بعد از تمام شدن كار
.يمار را از ثلث نافذ بدانيمالبته اين حكم در صورتي است كه منجزات ب

 ارث، -جعفري لنگرودي،وصيت.( عمل حقوقي مزبور بايد تبرعي يا محاباتي باشد-3
)148-149صص
تحرير محل نزاع از ديدگاه فقيهان-3-5

 منجزات هرگونه تمليك يا فك يا ابراء در خصوص مال يا حق ، چنانكه دانسته شد
بنابراين، مي توان .رعي يا محاباتي انجام مي گيردفعلي، نسبت به مال است كه به طور تب

:گفت
 مانند وقف، بخشش غير معاوضي و صدقه، ،  تصرفات مجاني بدون عوض بيمار-1

.داخل در منجزات هستند
 مالي به كمتر از عوض المثل آن و نيز ة مانند فروش يا مصالح،  تصرفات محاباتي-2
يا حقي تصرف مي شود كه ممكن است به ضرر ورثه  آن ها، مال ة چرا كه به وسيل؛ عاريه

 آن خروج بلا عوض مالي از اموال يا تقليل ة هر عملي كه نتيج،به طور كلي. تمام شود
.  از جمله منجزات است، دارايي باشد و تركه را كاهش دهد

 منجزات شامل اقرار نيست، چرا كه در اقرار، اگرچه آثار حقوقي بر آن بار -3
 پس عمل ، ي همانند ايقاع و عقد در آن قصد انشاء وجود ندارد، بلكه اخبار استشود،ولمي

در حالي كه يكي از عناصر منجزات اين است كه موضوع آن عمل حقوقي . حقوقي نيست
.)جعفري لنگرودي، همان. (باشد
 منجزات، ضمان اتلاف مباشري و تسبيبي مال ديگري را كه بيمار مرتكب مي شود، -4

انصاري، مرتضي، المكاسب، . (گيرد، زيرا اين موارد هم عمل حقوقي نيستندنميدر بر 
.)10،ص9ج

 آنچه از حقوق مالي به سببي از اسباب در مرض موت بر انسان واجب است، مانند -5
ديون شخصي و كفارات شرعي كه به مال در ذمه تعلق مي گيردكه به اجماع از اصل مال 

آل بحرالعلوم، محمد، بلغة الفقيه، . (نجزات نيستخارج مي شود و مشمول حكم م
.)10،ص3ج

 اگر بيمار اقدام به تبديل تعهد به اعتبار تبديل دين نمايد، تبرعي نبوده و از منجزات -6
 اگربا تبديل تعهد، موضوع دين را عوض كند، بدين صورت كه مثلا ،به عنوان مثال. نيست

جعفري . ( مشمول منجزات نيست،  نمايد به پول تبديل،دين را كه گندم بوده است
.)148 ارث،ص- لنگرودي،محمد جعفر، وصيت
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 و نيز  حفظ جان يا مال يا عِرضهاي جاري بيمار در مواقع ضروري به منظور هزينه-7
هاي گران قيمت  مثل اينكه لباس، تصرفات غير معلق بر موتي كه براي خود انجام مي دهد

، ك يا براي سلامتي و مسافرت هزينه مي كند و همچنينمي خرد و براي خوراك و پوشا
.  از مصاديق منجزات محسوب نمي شوند،انفاقات او بر عائله اش و مخارج مهمان داري

مرحوم اصفهاني صدقات بيمار ) 185، ص5مغنيه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق، ج(
و از منجزات محسوب نكرده براي شفا يافتن و سلامت خود را ملحق به معاوضات كرده 

.)201،ص2، وسيلة النجاة، ج محمد حسناصفهاني،. (است
 عقود و معاملاتي كه در مقابل عوض متعارف انجام مي گيرد، مشمول منجزات -8

.نيستند

 تصرفات معاوضي بيمارحكم-4-5
 بي ترديد به اتفاق آراي فقيهان اگر تصرفات بيمار، معاوضي باشد نه محاباتي يا مجاني،

 مثل بيعي كه با ثمن ؛ از اصل مال نافذ است و در اين نظر هيچ خدشه اي وارد نشده است
مغنيه، محمد . (يا اجاره اي كه با اجرت المثل منعقد شده باشد. معمولي انجام گرفته باشد

 طوسي، ؛476 الفقه علي مذاهب الخمسه، ص�184، ص5جواد، فقه الامام جعفر الصادق،ج
.)620صنهايه، 

و نيز اگر بيمار براي آسايش و نيازهاي خود هزينه كند، مثل اينكه لباس گران قيمتي 
ت ببرد و يا سفرهاي مختلف انجام دهد بخرد و يا از خوراك و آشاميدني هاي مختلف لذّ

 درمان خود هزينه كند، تمام اين تصرفات صحيح بوده و كسي از ورثه  وويا در جهت دارو
 درمنجزات كه . زيرا آنها چيزي را از دست نداده اند؛ ي توانند ايراد بگيرندو غير آنها نم

 حكم به خروج آنها از ،تصرفاتي رايگان بود و احتمال تعلق حق ورثه به مال وجود داشت
فات معوض كه چنين احتمالي وجود ندارد و فرد مالكيت تامه بر اصل مال شد، در تصرّ

 به طريق اولي حكم به ،ود فرد و نه ديگران مي شوداموالش دارد و ضرري نه متوجه خ
.خروج از اصل مي شود

 و حكم آن بيمار تمليكيوصيت-6
 اثر آن بعد از ، در نتيجه. وصيت، تصرفي است كه مربوط به بعد از وفات شخص است

.فوت نمايان مي شود و قبل از فوت اثري ندارد
 به تمليك مال يا منفعت اموالش به نفع حال اگر فردي كه در مرض موت به سر مي برد،

غير وصيت كند ، چه حكمي بر آن مترتب است؟
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 آنانة نظر فقيهان اماميه و ادل-1-6
ل نشده اند و وصاياي بيمار را يفقيهان اماميه در مورد وصيت، تفاوتي ميان بيمار وسالم قا

د سالم از ثلث نافذ مادام كه داراي عقل ثابت و ادراك و شعور كامل باشد، همانند فر
مغنيه، محمد جواد، الفقه علي مذاهب . (دانسته و مازاد بر آن را نيازمند اجازه ورثه مي دانند

آنان براي اثبات نظر خود به ) 351، ص2 محقق حلي، شرايع الاسلام، ج؛447الخمسه، ص
:دلايل زير استناد كرده اند

ز ثلث مال وجود دارد كه اگر به  روايات زيادي دررابطه با نفوذ وصيت ا:سنت) الف
: از جمله. دست كم، مستفيض هستند،حد تواتر نرسند

في رجلٍ أوصي بأكثر من الثلث و أعتق « ) : ع(روايت محمد بن مسلم از ابي جعفر-1
در مورد » إن كان أكثر من الثلث رد الي الثلث و جاز العتق): ع(مملوكه في مرضه فقال

اگر : فرمودند) ع( امام ، ش از ثلث و آزاد كردن برده وصيت كردمردي كه در بيماري به بي
، 7كافي، كليني، ج. (وصيت به بيش از ثلث است، به ثلث بر مي گردد وعتق نافذ است

.)219، ص9 طوسي، تهذيب الاحكام، ج؛16ص
نامه نوشتم در ) ع( به امام ابي الحسن،روايت حسين بن محمد رازي كه نقل كرده-2

 آيا ، مالش در ابواب نيكي و به اكثر از ثلثةي كه مي ميرد و وصيت كرده به هممورد مرد
تجاز وصيته مالم يتعد «: نوشتند) ع(چنين كاري جايز است و وصي چه وظيفه اي دارد؟ امام 

، 4طوسي، الاستبصار، ج. ( وصيتش مادام كه از ثلث تجاوز نكرده، جايز است»  الثلث
.)121ص

 و اطلاق آنها شخص بيمار را هم ميتتص فرد سالم نيستند، بلكه اين روايات فقط مخ
. شودشامل مي
صاحب جواهر، جواهر (صاحب جواهر ادعاي اجماع بر اين حكم دارد : اجماع) ب

  اگر اجماع را مدركي بدانيم وآن را از اعتبار ساقط كنيم، روايات .)59، ص26الكلام، ج
.ت از ثلث باشندمي توانند مستند خوبي براي خروج وصي

 نظرفقيهان اهل تسنن-2-6
زماني كه بيمار : آنچه فقيهان اهل تسنن در وصيت بيمار مد نظر قرار مي دهند، اين است

وصيت مي كند، يا وارث دارد يا وارثي ندارد، يا وصيتش براي وارث است يا اجنبي و 
. مقداري كه وصيت كرده يا به اندازه ثلث مال است يا بيشتر

 آيا بيت المال ، كسي كه وارثي ندارد: وصيت بيماري كه وارث ندارد-1-2-6
به عنوان ورثه او اعتبار مي شود يا نه؟

حنفيان و حنبليان، بيت المال را به عنوان وارث به حساب نمي آورند و معتقدند كه چنين 
لمال فردي مي تواند به همه مالش براي هر كس كه مي خواهد وصيت كند و صاحب بيت ا
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اما امام احمد بن حنبل جز در .  جمهور فقها بر اين عقيده اند، در واقع. حق منع او را ندارد
.)192، ص7ابن قدامه، المغني، ج. (ثلث جايز نمي داند

فقيهان معتقدند حق مسلم فرد است كه :  وصيت بيمار به نفع غير وارث-2-2-6
 در آن تفاوتي بين بيمار و سالم در ثلث اموالش به صورت هبه يا وصيت تصرف كند و

 وصيت به ثلث يا كمتر از آن، محل خلاف نيست و اختلاف، در وصيت ، بنابراين. نيست
)369، ص7كاشاني، ابوبكر، البدائع الصنائع، ج. (مازاد بر ثلث است

گروهي از جمله مذهب ظاهريه و برخي از مالكيه، : وصيت به نفع وارث-3-2-6
ولي جمهور معتقد به جواز آن هستند، مشروط به اجازه .  وصيتي شده اندل به بطلان چنينيقا

. ورثه
در اين ميان، حنفيه و شافعيه و حنابله اجازه را تنفيذ وصيت مي دانند كه بايد بعد از وفات 

 گرچه،ل به اعتبار اجازهيموصي حاصل شود، ولي مالك آن را عطيه جديدي مي داند و قا
كه در اين صورت، صدور اجازه بايد در مرض مخوف باشد و تدر حال حيات بيمار اس

افزون بر اين كه اجازه دهنده، عذري مثل خوف و دين به نفع . موصي از آن مرض بميرد
.)400، ص3دسوقي، حاشيه الدسوقي، ج. (موصي نداشته باشد

در صورتي كه بيمار به بيش از ثلث وصيت :  وصيت بيمار به بيشتر از ثلث-4-2-6
 وصيت او متوقف بر اجازه ورثه است يا باطل است؟ صحت آيا ،دكن

ل به نفوذ وصيت يحنفيان و شافعي و ظاهر مذهب احمد و برخي از مالكيه، قا) الف
. مادام كه ورثه اجازه دهند، مازاد بر ثلث هستند

ظر ن. ل به بطلان چنين وصيتي هستنديشافعي در قول دوم و احمد حنبل و ظاهريه، قا) ب
.مشهور درمذهب مالك نيز همين است

احكام فقهي منجزات بيمار-7
 يعني اگر ،  در حكم تصرفات تبرعي منجز بيماران مشرف به موت،دانيمچنانكه مي

بيمار، مالي را اعم از اينكه آن مال، عين يا منفعت، دين يا حق باشد، به ديگري چه بدون 
 بري كند، ،سي را كه بر گردنش حقي مالي داردعوض يا با عوض ناچيز منتقل كند يا ذمه ك

در بين فقيهان مسلمان به شرح ذيل اختلاف فتوا وجود دارد كه آيا اين تصرفات مطلقاً نافذ 
و صحيح است يا آنكه وصيت تا مرز ثلث ماترك نافذ است؟

 نظر فقيهان اهل سنت-1-7
ي بر خورد كرده اند و فصل ه، به صورت موردألفقيهان اهل تسنن، بر خلاف اماميه با مس

خاصي را به آن اختصاص نداده اند، بلكه در ابواب مختلف فقهي، حكم موارد منجزات در 
 حنفيان در باب عطايا، هبه و صدقه بيمار در ،به عنوان مثال. مرض موت را بيان كرده اند
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، از مرض موت را جايز نمي دانند، مگر اين كه قبض انجام شده باشد كه در اين صورت
 و درجايي ديگر، در باره كفالت يا )102، ص12المدونة الكبري، ج. (ثلث نافذ مي دانند

ضمانت بدني بيمار براي ديگري،به دليل تبرعي بودن، همان حكم را داده اند، البته مشروط 
.)17، ص5همان، ج. (به اين كه ديني بر عهده بيمار نباشد

آنها، مرض موت را : شهور است، اين است كهچيزي كه در نظريات فقيهان اهل تسنن م
شربيني، . (د بر ثلث تلقي كرده و بر آن اتفاق دارندييكي از اسباب حجر، در تصرفات زا

 زحيلي، وهبه، الفقه ؛508، ص4ابن قدامه، المغني، ج؛50،ص3جمغني المحتاج،
ست كه فرد در كه در نظر آنها مرض موت حالت عجزي ا) 4504، ص6الاسلامي و ادلته، ج

آن به مرگ نزديك است و غالباً در آن بيماري مي ميرد و اين بيم، نسبت به او وجود دارد 
 معقول است كه شرع مصلحت ورثه را در نظر ، بنابراين؛كه تصرفي به زيان ورثه انجام دهد

ن لذا جمهور فقيها.  حمايت كند،بگيرد و ازحقوق آنها كه متعلق به تركه بعد از وفات است
 صبحي،محمصاني،. ( مالك اهليت تامه نمي دانند، بيمار يا كسي را كه ملحق به بيمار است

،15  نووي، محي الدين، المجموع، ج؛392، ص1- 2النظرية العامة للموجبات و العقود، ج
.)540ص

 آنان تبرعات منجز مانند هبه مقبوضه، معاملات محاباتي، صدقه، ة به عقيد،در نتيجه
البته ميان .  از دين و عفو جنايتي كه مستلزم مال است، ازثلث خارج مي شودوقف، ابراء

عطايا و تصرفات محاباتي بيمار : ل شده اند به اين ترتيب كه يوارث و غير وارث تفكيك قا
ل ي زيرا براي وارث حقي در ثلث قا؛به نفع ورثه را نافذ نمي دانند و قول به بطلان آن دارند

 او به نفع غير وارث را تا ثلث نافذ مي دانند و مازاد بر آن را منوط به تأييد اما عطاياي. نيستند
، 5 ابن قدامه، المغني، ج؛107،ص4الام،جمحمد بن ادريس، شافعي، . (وارث كرده اند

.)369-370، ص7 كاشاني،ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع، ج�472ص
 نظر فقيهان اماميه و ادله آنان -2-7

دو نظر فقيهان اماميه، در رابطه با حكم شرعي منجزات بيمار،لي، در ميانبه طور ك
ممنوعيت بيمار در ) ب.       عدم ممنوعيت بيمار به طور كلي) الف:    عمده وجود دارد

.   مازاد بر ثلث
ادلهبيمار وتصرف عدم ممنوعيت -1-2-7

ريس، ابن براج، فاضل آبي، گروهي از فقيهان، نظير كليني و صدوق، شيخ مفيد، ابن اد
و صاحب رياض، نظرشان بر اين است كه منعي براي بيمار وجود ندارد و مقدس اردبيلي

صاحب (7، ص7كليني، كافي، ج.(تصرفات او از اصل مال برداشته مي شود، نه از ثلث
؛672 مفيد، المقنعه، ص؛546، ذيل حديث202، ص4 صدوق، الفقيه، ج؛)المال أحق بماله

 كشف فاضل آبي،؛106، ص2 ابن براج، المهذب، ج؛213، ص3ن ادريس، السرائر، جاب
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علي، طباطبائي، ؛214، ص9مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج؛91، ص2الرموز، ج
.)66ص، 2رياض المسائل، ج

حتي دركشف الرموز فاضل آبي، اين قول به اكثريت فقها نسبت داده شده و ابن زهره ، 
دعاي اجماع كرده است و نيز صاحب رياض معتقد است كه عدم منع بيمار، از تصرف ا

 ابن زهره، ؛91، 2فاضل آبي، كشف الرموز، ج. ( مازاد بر ثلث، در ميان فقها مشهوراست
.)66،ص2 طباطبائي، علي، رياض المسائل، ج؛ 541غنية النزوع، ص

دكاظم يزدي نيز طرفدار اين نظر محمد جواد عاملي، ميرزاي قمي، شيخ انصاري و محم
ميرزاي ؛ 249، ص5، مفتاح الكرامة، جمحمد بن جواد بن محمد،  شقرائيعاملي. (هستند
؛147، صالوصايا و المواريثانصاري، ؛75 غنايم الايام، ص ابوالقاسم بن محمد،قمي،

.)202يزدي، رساله منجزات مريض، ص
روج منجزات بيمار از اصل استناد اين گروه براي نفوذ تصرفات و خدلايلي كه

:اند، عبارتند ازكرده
 هان اي گروه مؤمنان به كلية )1:مائده (...يا أَيها الَّذِينَ آمنوُاْ أَوفوُاْ بِالْعقوُدِ:  كتاب-1

» أوفوا بالعقود«اي چون كه عموم و اطلاق ادله... هاي خود وفا نماييدقرادادها و پيمان
از جمله مقتضي نفوذ و اعتبار كامل تصرفات . لتزام به همه تعهدات دارددلالت بر وجوب ا
 عام است و ، ادله اي كه دلالت بر لزوم معاملات دارد،به عبارت ديگر. بيمار نيز مي باشد

انصاري، مرتضي، الوصايا و . (عموم اين ادله شامل لزوم و نفوذ تصرفات بيمار نيز مي شود
.)149المواريث، ص

: نساء(» والصلْح خيَرٌ«  و )275: بقره (» وأحَلَّ اللهّ البْيع وحرَّم الرِّبا« :تي مانندازعموما
 و نفوذ خود اين تبرعات بدون اعتبارسلامت جسمي متبرعان دلالت صحتنيز كه بر ) 128

. دارد ، مي توان آزادي عمل بيمار در مطلق تصرفات را استنتاج كرد
:  جمله رواياتي كه اين گروه استناد كرده اند عبارتند ازاز:  سنت-2
، 7طوسي، تهذيب الاحكام ، ج(» ألمؤمنون عند شروطهم « ): ص(قول رسول اكرم)  1

كه بروجوب التزام به تعهدات دلالت ) 276، ص21 حرعاملي، وسائل الشيعه، ج؛371ص
. شود تعهدات فرد بيمار را هم شامل مي ،دارد و به دليل عموميت

في الرجل يعطي الشيء « ):ع(صحيح صفوان از مرازم از بعضي اصحاب از امام صادق) 2
در مورد مردي كه »ما أبان به فهو جائزٌ وإن أوصي به فهو من الثلث: من ماله في مرضه، قال

اگر آن مال را جدا : مقداري از مالش را در بيماري بخشيده بود، نقل مي كند كه فرمود
ابن بابويه، الفقيه، . ( است و اگر به آن وصيت كرد، پس از ثلث نافذ مي باشد نافذ، كند

.)273، ص19 حر عاملي، وسائل الشيعه، ج- 187،ص4ج
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، 197نجاشي، رجال النجاشي، ص(قابل ذكر است كه صفوان و مرازم هر دو ثقه اند 
طلوب و روايت، صحيح است و دلالت صريحي نيز بر م)  1138، رقم424 و ص524رقم

دارد و منظور از جدا كردن، اين است كه مال را به گونه اي از خود جدا كند كه بين او و 
 به عبارتي مال را از ملك خود به وسيله يك عقد منجز و قطعي اعم از ؛ مال ارتباطي نباشد

.هبه يا صدقه خارج كند
:  ماله لقرابته؟ قالالرجل له الولد أيسعه أن يجعلَ«): ع(روايت ابي بصير از امام صادق) 3

هو ماله يصنع به ما يشاء الي أن يأتيه الموت، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ماشاء مادام 
حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به و إن شاء تركه الي أن يأتيه الموت فإن أوصي به فليس 

 خويشانش قرار  آيا در گشايش است كه مالش را براي،مردي كه فرزند دارد» له الّا ثلثه
 با آن انجام دهد تا وقتي ، مال خودش است، هركار مي خواهد: فرمود) ص(دهد؟ حضرت 

 حق دارد با مالش هر چه ، صاحب مال تا زماني كه زنده است. كه مرگش فرا رسد
 آن را ، آن را ببخشد، يا صدقه دهد، اگر مي خواهد،مي خواهد انجام دهد؛  اگر مي خواهد

.  جز در ثلث نافذ نيست،ند تا زماني كه مرگش فرا رسد و اگر به آن وصيت كردرها ك
 حرعاملي، وسائل - 188، ص9 ، جتهذيب الاحكام و 122، ص4طوسي، الاستبصار، ج(

.)363، ص13الشيعه، ج
دلالت اين حديث بر خروج منجزات از اصل ماترك آشكار است و با عموم و اطلاقش 

روحاني، محمد صادق، . (از حيث سند و دلالت نيز ايرادي ندارد. بيمار را در بر مي گيرد
.)48، ص16فقه الصادق، ج

صاحب المال أحق بماله مادام فيه الروح «): ع(روايت عمار ساباطي از امام صادق ) 4
 نسبت به مالش از ديگران ، صاحب مال مادامي كه روح در بدن دارد» يضعه حيث ما يشاء

طوسي،تهذيب . ( قرار دهد،تواند آن مال را در هر جا كه مي خواهد مي ؛ سزاوارتر است
.)201، ص4 ابن بابويه، الفقيه، ج� 187، ص9الاحكام ، ج

در مورد عمار ساباطي ايراد گرفته اند كه فاسد الرأي است؛ اما عمار، مورد اطمينان 
، محمد  روحاني؛290نجاشي، رجال النجاشي، ص. (علماي رجال حديث است

 ايراد وارد نيست و روايات عمار دلالت صريح بر نفوذ ، بنابراين) 48،ص16دق،جصا
.منجزات از اصل دارند

امتيازات روايات مزبور
برخي از روايات، مانند روايت عمار، نص و صريح در خروج منجزات از اصل) 1

. مي باشند
مشهور فقيهان متقدم، به اين روايات عمل كرده اند و بر طبق آنها فتوا داده اند كه ) 2

همين شهرت عملي، در صورت حجيت مي تواند پشتوانه اي براي جبران ضعف اخبار 
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الوصايا و  شيخ انصاري، ؛326، ص6طباطبائي، علي، رياض المسائل، ج. (مزبور باشد
.)148، صالمواريث

فإن أوصي «عباراتي نظير » إذا أبانه فهو من الأصل«وايات، در كنار عبارت در برخي ر) 3
 از اين عبارات، حكم اعتبار كامل آمده كه به كمك قرينه مقابل، مي توان»فليس له إلّا الثلث

.تصرفات را به سهولت دريافت
ل باب إنّ صاحب الما«شيخ صدوق و كليني، در كتاب هاي خود بابي را تحت عنوان ) 4

)  7، ص7 كليني، كافي، ج؛201، ص4ابن بابويه، الفقيه، ج. (آورده اند» أحقّ بماله مادام حيا
و روايات مربوطه را در آن بيان كرده اند كه اين اقدام آنها با ظهور خود به صراحت دلالت 

.بر گرايش آن ها به اين حكم دارد
اصل تركه، اجماع است كه  تصرفات بيمار از صحت يكي ديگر از ادله : اجماع-3

مرتضي، علم الهدي، شريف  (.توسط سيد مرتضي و ابن زهره حلبي نقل شده است
.)603حلبي، ابن زهره، غنية النزوع، ص؛224الانتصار، ص
 اجماع ثابت نيست؛ چراكه مخالفان اين مسأله زيادند وبه نقل از شهيد ثاني :اشكال

ل به خروج منجزات از ثلث مال هستند و بر فرض ي بلكه متأخرين آنها قا،بيشتر فقيهان
. اعتباري ندارد،ثبوت، چون محتمل المدرك است

 يكي از قواعد منصوص و مسلم فقهي است كه دلالت دارد بر اين :قاعده سلطنت-4
كه هر مالكي نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مي تواند هرگونه تصرفي، اعم از مادي 

به . چ كس نمي تواند او را بدون مجوز شرعي از تصرفات منع كندو حقوقي بكند و هي
 به موجب اين قاعده، اصل بر آن است كه همه گونه تصرفات براي مالك ، عبارت ديگر

 محقق داماد، مصطفي،.( مگر آنكه به موجب دليل شرعي خلاف آن ثابت شود، مجاز است
.)227قواعد فقه، ص

براي اثبات نفوذ و اعتبار كامل منجزات بيمار مي توان به آن  يكي از ادله اي كه ،بنابراين
» الناس مسلطونَ علي اموالهم « قاعده سلطنت است كه مبناي آن حديث نبوي استناد كرد، 

 علامه مجلسي، بحار ؛208، ص3 و ج138، ص2 الئالي جابن ابي جمهور احسائي، عوالي(
.ون قاعده دارداست كه دلالت صريح بر مضم) 272، ص2الانوار، ج
هاي معتبر حديثي مشهور شيعه به چشم  روايت مذكور، در هيچ يك از كتاب:اشكال

 سبب ضعف روايت شده كه صلاحيت آن را براي استناد با مشكل ،نمي خورد و همين
.مواجه ساخته است
 عمل فقيهان متقدم و متأخر و استناد آنان به اين روايت مي تواند ضعف :رفع اشكال

 با قطع ، افزون بر آن.)19، ص2 القواعد الفقهيه، ج مكارم شيرازي، ناصر،(را جبران كندآن 
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وارد گرديده كه مضمون آنها در راستاي ) ع(نظر از روايت مذكور، روايات ديگري از ائمه 
 سيره عقلا )137، صه فقهيه قاعده مصطفوي، محمد كاظم، مئ.(مضمون همين روايت است

 صاحبان املاك و اموال نسبت به اموال خويش سلطنت مطلق داشته و نيز بر اين است كه
هيچ ،  مگر به حكم قانون و از طرف ديگر، هيچ گونه محدوديت و مانع براي آنان نباشد

 مكارم .(كس نتواند بدون اذن، در اموال آنان تصرف كند يا از تصرفات آنان ممانعت كند
.)228، صق داماد، قواعد فقهيمحق؛ 29، ص2شيرازي، القواعد الفقهيه، ج

مال فرد بيمار تا زماني كه روح در بدن : مي گوييم با استناد به قاعده سلطنت، ،بنابراين
تا هنگامي كه هوشيار رو فرد متعلق به اوست و از ملكيت او خارج نمي شود، از اين، دارد

ت مشروعه و غير و از موهبت الهي عقل كامل برخوردار است،حق انجام همه گونه تصرفا
او در . محرمه در آن را دارد، مگر آن كه دليلي براي منع تصرف خاص داشته باشد

 چرا كه توقف تصرفات انسان بر اجازه وارث، منافي قاعده ؛تصرفاتش آزادي عمل دارد
يزدي، رساله . (مذكور است و عموم دليل سلطنت، ضرورت اين اجازه را منتفي مي سازد

.)16جزات مريض، صمن
بدون شك، تصرفات انسان در حال سلامت جسمي او صحيح و نافذ :  استصحاب-5
 و نفوذ تصرفات او صحتممكن است پس از مبتلا شدن به بيماري جسمي در بقاي . است

سلطنت از .  اوستصحتترديد حاصل شود كه منشأ آن، شك در بقاي سلطنت زمان 
ر صورت ترديد، بقاي آن استصحاب د.  ثابت استصحتاحكام وضعي است كه در حال 

به تعبير ديگر، تا .  اين حكم، نفوذ همه تصرفات پس از بيماري انسان استةمي شود و لازم
 آن يزماني كه سببي ازاسباب حجر به طور قطع و يقين سلطنت را از اعتبار نيندازد، بقا

.)75يض، صرساله منجزات مريزدي،؛ميرزاي قمي، غنايم الايام. (استصحاب مي شود
 معاملات و تصرفات زمان صحتيچنانكه برخي از فقيهان، به كمك اين اصل، بقا

يزدي، محمد كاظم، رساله منجزات مريض، . (سلامت شخص را استصحاب نموده اند
موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، ؛ 42، ص3آل بحر العلوم،محمد، بلغة الفقيه،ج؛ 217ص

.)412، ص6ج
 اجراي اصل استصحاب اين است كه منجزات مريض از اصل مال ةيج نت،به طور كلي

.شود و مرگ او يا عدم تنفيذ ورثه تأثيري در نفوذ معامله نداردخارج مي
ممنوع كردن بيمار از تصرف در :  اصل عدم سببيت بيماري براي حجر-6

ر اين بنابراين، اصل ب. اموالش نوعي حجراست كه اصل بر محدود بودن قلمرو آن است
. است كه بيماري از اسباب حجر نباشد و اثبات محجور بودن بيمار نياز به دليل دارد

 دانشكده حقوق و علوم ةاسلامي پناه، علي، وضعيت حقوقي تصرفات اشخاص بيمار، مجل(
.)51 ، ص58، ش81سياسي، س
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ممنوعيت بيمار در مازاد بر ثلث و ادله-2-2-7
 امام ،خ طوسي، علامه حلي، شهيدين، محقق كركيگروهي از فقيهان ما، مانند شي

خميني، آقاي خويي و خوانساري مخالف آزادي عمل بيمار در تصرفات مالي هستند و به 
 علامه حلي، تحرير ؛44، ص4طوسي، المبسوط، ج. (نقل برخي، اين نظر اكثر و اشهر است

شرح لمعه، د ثاني، شهي؛302ص،2 الدروس الشرعيه، ج شهيد اول،؛305، ص1الاحكام، ج
صاحب جواهر، همان، ؛126، ص11 محقق كركي، جامع المقاصد، ج؛64، ص5ج
، 2 خويي، منهاج الصالحين،ج؛ 22، ص2 امام خميني، تحرير الوسيله، ج؛63،ص26ج

.)375، ص3 خوانساري، احمد، جامع المدارك، ج؛249ص
: عبارتند از، دلايلي كه اين گروه استناد كرده اند

: روايات) فال
 ما لهَ من عن الرجل يموت) ع(سألت ابا عبداالله«: شعيب بن يعقوب كه مي گويدةصحيح) 1

 ميرد چه مقدار از مالش حق سؤال كردم مردي مي) ع(از حضرت »  مالهِلهَ ثلثُ): ع(مالهِ؟ فقال 
، 4، ج طوسي، استبصار؛175، ص4ابن بابويه، الفقيه، ج. (يك سوم مالش: اوست؟ پس فرمود

.)274، ص19، ج حرعاملي، وسائل الشيعه؛119ص
روحاني، . (فهميده مي شود كه اين صحيحه مختص وصيت است» يموت«با اينكه از 

.)49، ص16محمد صادق، فقه الصادق، ج
ه و  مالِلثُثُ): ع(ه؟ فقال  موتِ عندجلِما للرَّ« ): ع(خبر عبداالله بن سنان از امام صادق ) 2

 مرگ چه مقدار از مال براي شخص است؟  هنگام.» امضاؤههيس علي الورثإن لم يوص فل
. شخص هنگام مرگ اختيار ثلث مالش را دارد، اگر چه وصيت نكرده باشد: فرمود) ع(امام

.) 273، ص19 حرعاملي، وسائل الشيعه، ج؛139،ص9طوسي، تهذيب الاحكام، ج(
 ليس لَه غيره، ه الموت فأعتق مملوكاًفي رجل حضر«): ع(خبر ابي بصير از امام صادق )3

ما يعتق منه الّا ثلثُه و سائر ذلك ): ع( كيف القضاء فيه؟ قال ،فأبي الورثة أن يجيزوا ذلك
ه در مورد مردي كه در آستانة مرگ ب) ع( از امام صادق .»الورثة أحق بذلك و لهم ما بقي

 چگونه ،دهنداو اجازه اين كار را نمي ولي وارثان ،سازداش را آزاد مي بردهبرد و تنهاسر مي
شود و نسبت به بقي آن ورثه جز ثلث آن برده آزاد نمي: فرمود) ع(بايد داوري نمود؟ امام 

.)119،ص4طوسي، الاستبصار،ج. (سزاوار ترند، و مال آنهاست
گرچه به عقيده برخي از فقيهان افزون بر دو روايت پيشين كه اختصاص به وصيت 

وايت هم به لحاظ سند و هم از جهت دلالت از آن جهت كه در آزادي  اين ر،داشت
خوانساري، احمد،  (.باشد،ضعيف استبردگان در اسلام اصل تسامح و گذشت حاكم مي

.)373، ص3جامع المدارك، ج
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عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فَتبرئه منه في «): ع(خبر ابي ولاد  از امام ششم ) 4
 از .»بل تهبه له فتجوز هبتها و يحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً: )ع( قال ،مرضها

در مورد مردي سؤال كردم كه به زنش بدهي داشت و زن در بيماري اش او) ع(ابا عبداالله 
 او به وي جايز است و از ثلث ةبلكه به او بخشيده است و هب: فرمود) ع(را بري كرد؟ امام

طوسي،تهذيب الاحكام ، . ( مالي از خود ترك كرده باشدحساب مي شود؛ در صورتي كه
.)278، ص19 حرعاملي، وسائل الشيعه، ج؛195، ص9ج

اين خبر مورد قبول هيچ يك . در دلالت اين خبر بر موضوع بحث، اشكال وارد است
 در ؛ آن درست نيستة ولي هب،ازفقيهان نيست، چون ابراء ما في الذمه اجماعاً درست است

پس چگونه مي توان به اين روايت كه .عبارت روايت برعكس اين حكم استحالي كه 
شهيد ثاني، . ( استناد كرد،حكم آن بر عكس و وارونه است و سند آن نيز ضعيف است

.)306، ص6مسالك الافهام، ج
أما إذا كان ): ع( الوالد لولده ؟ فقال هعن عطي) ع(سألت ابا عبداالله« : خبرسماعه) 5

ةدر مورد عطي) ع( از ابا عبداالله .»اله يصنع به ما يشاء فأما في مرضه فلا يصلحصحيحا فهو م
 چراكه ؛ صحيح است، سلامتي اعطاء كرده باشداگر در زمان: پدر به پسرش پرسيدم؟ فرمود

ش صلاحيت انجام هر  ا اما در بيماري؛ مي تواند انجام دهد، هركار بخواهد،مال اوست
.)300 حرعاملي، همان، ص؛127، ص4ستبصار، جطوسي، الا. (كاري را ندارد
حمل بر كراهت شود، به خاطر اين كه برخي از اولاد را بر » لا يصلح«شايد : گفته شده 

.)250،ص50حسيني شيرازي، الفقه، ج. (بعض ديگر ترجيح ندهد
نقد و ارزيابي روايات مزبور

دي است كه با هيچ برخي از روايات مذكور داراي ضعف سن:  ايراد سندي-1
 در ميان ،شهرتي جبران نشده است و اگر شهرتي ادعا شده، ثابت نيست و اگر هم ثابت باشد

.               نيستاعتباراينكه شهرت اساساً دليل چه. متأخرين است
 به ويژه آنها كه دلالت بر منع تصرف بيش از ثلث ،برخي از روايات:  ايراد دلالتي-2

 در هنگام مرگ دارند، ظهورشان در وصيت بيشتر است تا منجزات بيمار، در آخر عمر يا
. درآنها به كار رفته كه ظهور در تصرفات بعد از مرگ دارند» ميت«و» يموت«زيرا عبارات 

 ولي حمل آنها بر ،اگرچه بعضي از فقيهان منظور ازاين عبارات را مرض موت مي دانند
انصاري، مرتضي، . (عناي ظاهري و قواعد لفظي استمعناي مذكور بدون قرينه، بر خلاف م

كار رفته، بايد آن را ه ب» عند موته« در رواياتي هم كه تعبير.)157الوصايا و المواريث، ص
خوانساري، . (اقتضاي مصاحبت و همراهي دارد» عند« زيرا لفظ ،هم حمل بر وفات كرد

.)373، ص3همان، ج
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برخي از فقيهان نامي نظير علامه : جز بيمار تصرفات معلق و منةمقايس)ب
 به قايل منجزات و وصاياي بيمار، ةحلي،شهيد ثاني،فاضل مقداد و صاحب جواهر با مقايس

 ميان اين دو موضوع شده اند و معتقدند كه بايد از لحاظ حكم نيز يكسان وحدت مناط
، 2تنقيح الرائع، ج فاضل مقداد، ال؛307، ص 6شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج. (باشند

.)422ص
جلوگيري از اضرار به ورثه و بدين شرح كه علت حكم انحصار وصيت به ثلث تركه، 

،دارد؛ در نتيجه در منجزات بيمار نيز وجود ،رعايت حقوق آن ها مي باشد و همين علت
، 6علامه حلي، مختلف الشيعه، ج. (اشتراك در علت، مقتضي اتحاد در حكم است

 وقتي كه وصايا از ثلث نافذ باشند، منجزات هم الزاماً بايد تا ثلث تركه ،راين بناب.)415ص
و ) علامه حلي، همان(وانگهي به عقيده برخي از بزرگان مانند علامه حلي . معتبر باشند

اگر منجزات از اصل تركه ) 71، ص26صاحب جواهر، جواهر الكلام، ج(صاحب جواهر، 
رثه را از تركه دارند، به تصرفات منجز متوسل خواهند شد باشد؛ بيماراني كه قصد حرمان و

 حكم الزام آور محدوديت در وصيت عملا ناديده گرفته مي شود و حكم منع ،و با اين اقدام
اما اين، بر خلاف تدابير شارع و باعث اختلال در حكمت . حرمان ورثه مجاز خواهد شد

كم تصرفات منجز و معلق  از فرار  با متحد ساختن ح،بنابراين. وصيت به ثلث مي شود
.اشخاص از مقررات جلوگيري خواهد شد

:  زيرا،اين دليل نيز قابل نقد است
 معلوم نيست جلوگيري از ضرر رساندن به ورثه و رعايت حق آن ها، علت يا مقتضي -1

زيرا . حصر وصيت به ثلث اموال باشد؛ شايد اين امر، حكمت حصر وصيت باشد نه علت آن
الوصايا و انصاري، . (، چيزي است كه حكم وجوداً و عدماً دائر مدار آن باشدعلت

ميرزاي قمي، غنايم . ( ولي منجزات، هميشه با اضرار ورثه همراه نيست،)155، صالمواريث
.)75الايام، ص
 اگر محروميت ورثه علت بطلان تصرفات بيمار محسوب شود، اشخاص سالم هم -2

اين وضعيت به ويژه در مورد كهنسالان كه به علت كهولت . اشندبايد چنين حكمي داشته ب
سن احتمال مرگشان قوي است يا اشخاصي كه حكم اعدامشان صادر شده و يا در معرض 

به .  به مراتب محسوس تر است،غرق و ساير خطراتي واقع شده اند كه مرگشان حتمي است
ان وارث خود برآيد، اشخاص  همان طور كه ممكن است بيمار، درصدد حرم،تعبير ديگر

.)انصاري، همان. (مذكور نيز ممكن است در صدد آن برآيند
 زيرا عدم نفوذ ،استقياس مع الفارق و باطل مقايسه وصيت و منجزات بيمار، -3

د بر ثلث به واسطه تصرف در ملك ورثه پس از مرگ مورث است و به همين يوصيت زا
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ي منجزات، تصرف مالك در ملك خودش پيش از  ول، جهت، متوقف بر اجازه وارث است
آل بحر العلوم، محمد، بلغة . ( قياس اين دو به هم مع الفارق است،بنابراين. مرگ مي باشد

.)58، ص3الفقيه، ج
 ورثه نافذ ة و بيش از ثلث، با اجازهكتر وصيت اشخاص، اعم از سالم و بيمار تا ثلث -4
اص سالم و بيمار نيز داراي حكم واحد و كلاً نافذ منجزات اشخ:  بهتر است گفته شود .است

.و معتبري است
از آنجا كه تصرفات معلق بر مرگ در ملك ورثه است، محدود نمودن به ثلث براي 

،سالم و بيمار يكسان است وتصرفات منجز هم چون در ملك خود انسان صورت مي گيرد
، علي، وضعيت حقوقي مي پناهاسلا. (علي الاصول نبايد فرقي بين سالم و بيمار باشد

.)41، ص58، ش81تصرفات اشخاص بيمار، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،س
 در شريعت اسلام، انسان در زمان حيات خود، تعهدي به حفظ اموال براي ورثه -5
 وارث خود را ةبه تعبير ديگر، انسان موظف نيست حتماً تركه بر جاي بگذارد و آيند. ندارد

 اين است كه انسان وارث را به ، شدهقايلتنها تكليفي كه قانون براي اشخاص . مايدتأمين ن
: قانون مدني اعلام مي دارد» 837« مادهه كچنان. موجب وصيت از وراثت محروم ننمايد

 وصيت ، يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم نمايد،اگر كسي به موجب وصيت« 
 تا زنده ،  چه بيمار و چه سالم، اصل اين است كه هر كس، ه بيان ديگر ب».مزبور نافذ نيست

 در تصرف در اموالش آزاد است،مگر اين كه موجب تضرر به وارثان گردد كه در ، است
. عدم آن است اصلْ، صورت شك

 اموال بيمار درطي : به واسطه تعلق حق آنها به اموال بيمار،تضرر ورثه) ج
 به خروج منجزات از اصل و عدم قايلحق ورثه است، لذا اگر دوره بيماري، متعلق 

چنين عقيده اي از اين انديشه به دست .  سبب تضرر به ورثه شده ايم،ممنوعيت شويم
همانطور كه مرگ سبب تعلق حق ورثه به اموال متوفي است، مرض موت كه سبب : مي آيد

آل كاشف الغطاء، . ( مي شود نيز باعث تعلق حق ورثه، به اموال بيمار،مرگ است
 البته اين حق، حقي ديني است، يعني بيمار .)98، ص3محمدحسين، تحرير المجله، ج

محقق كركي، جامع المقاصد، ج . (موظف است كه مالكيت اموال را براي ورثه حفظ كند
.)113، ص 11

:  زيرا، اين دليل قابل خدشه است
. صرف در اموال مورث را بدون اذن او ندارد قبل از مرگ، هيچ وارثي حق ت:اولاً

.)83، ص26 صاحب جواهر، جواهر الكلام، ج؛603حلبي، ابن زهره، غنية النزوع، ص(
حق ورثه به مال مورث تعلق نمي گيرد؛ مگر بعد از مرگ «:ه شيخ طوسي گفته استكچنان
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ه اموال مريض  بنابراين، براي اثبات تعلق حق ورثه ب.)17، ص4طوسي، المبسوط، ج(» مورث
.  پس بايد مبنايي براي محجوريت او ارايه كرد.بايد او را محجور تلقي كرد
بيمار با قطع اميد از زندگي، انگيزه اي براي حفظ اموال نداشته : ممكن است گفته شود

 چنين تحليلي، وقتي ةباشد و همين قطع اميد از زندگي را مبناي حجر او بدانيم كه بر پاي
 مرده انگاشتن او چيزي ةت تلقي مي شود و لازم در حكم مي، موت استشخص مشرف به

 بدين معني كه بيمار از كليه تصرفات، حتي تصرفات ؛جز ترتب آثار مرگ بر او نيست
.معوض در اموالش منع شود و كليه ديونش حال گردد

وان قطع اما در كلام فقيهان، هنگامي كه اسباب حجر را بر مي شمرده اند، سببي تحت عن
 بايد در كليه مواردي كه ، اگر اين گونه باشد، اميد از زندگي به چشم نمي خورد به علاوه

 مثل كساني كه حكم اعدام آنها صادر شده يا به ، قطع اميد شخص از زندگي محرز باشد
 از تصرف در دو سوم اموال محروم شوند، حال آن كه چنين ، دلايلي مرگشان قطعي شده

.ستحكمي صحيح ني
نتيجه اين كه صرف قطع اميد از زندگي، نمي تواند مبنايي براي حجر بيمار و تعلق حق 

.ورثه به اموال او باشد
 ولي حكم سبب و مسبب هميشه ،  گرچه بيماري منتهي به مرگ سبب مرگ است:ثانياً

 در حالي كه حكم ، به عنوان مثال انگور نسبت به شراب حكم سبب را دارد.يكي نيست
اسلامي پناه، علي، وضعيت ). (انگور(است نه سبب ) شراب(مت، مخصوص مسبب حر

،58، ش81حقوقي تصرفات اشخاص بيمار، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، سال
.)43ص

ن نقل و نقد نظر حقوق دانا-3
 معاصر نيز در مقام دفاع از نظريه ممنوعيت بيمار در تصرفات مازاد بر ثلث، نحقوق دانا

:  دلايل ذيل تمسك جسته اند كه در اين جا به نقل و نقد آنها پرداخته مي شودبه
1-ممكن است بيمار :ت و فقدان اراده، سبب ممنوعيت بيمار است عدم اهلي 

به دليل عدم اهليت قانوني و فقدان اراده،از تصرفات منجز مازاد بر ثلث، ممنوع باشد، 
تكامل يا اختلال در قواي دماغي محجور دانسته همچنان كه كودك و مجنون به دليل عدم 

.)243، ص5امامي، حسن، حقوق مدني، ج. (شده اند
» 210« مبناي حقوقي حجر كودك و مجنون در خصوص بيمار به تصريح مواد :نقد

زيرا صرف بيماري جسمي زايل كننده 4.قانون مدني قابل تصور نيست» 1207«و » 211«و
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نيست و بيمار برخلاف مجنون و كودك داراي اراده حقوقي قصد و اراده و ادراك فرد 
.كامل بوده و قادر به انشاي اعمال حقوقي به نحو صحيح است

او باشد، خود  ممكن است ممنوعيت بيمار به دليل حمايت از :لزوم حمايت بيمار-2
.همان طور كه مبناي حجر سفيه رعايت مصلحت اوست

ادر به تشخيص و رعايت مصالح و سود و زيان خود  بيمارجسمي برخلاف سفيه، ق:نقد
 سفيه با ،به عبارتي ديگر.بوده و تصرفات مستقل او غير عقلايي و سفيهانه محسوب نمي شود

.  به همين جهت است كه تصرفات غير تبرعي مستقل مريض درست است؛ مريض فرق دارد
.)146 ارث، ص-لنگرودي، محمد جعفر، وصيت جعفري (

 خروج منجزات از اصل، با اصول حقوقي و :م انتقال زياده استاصل عد-3
بدين بيان كه در صورت ترديد نسبت به انتقال زايد بر ثلث، تا دليلي . عملي سازگار است

.دوام انتقال مالكيت را قطع نكند، اصل عدم انتقال زياده است
ار گرفته، محكوم به  اصل عدم انتقال نيز كه مورد استناد طرفداران نظر نخست قر: نقد
توضيح آن كه هر مالكي پيش از مرض متصل به موت،.  سلطنت مالك استياصل بقا

مي تواند از اختيار مطلق خود كمال استفاده را ببرد و تصرفاتي را كه مي خواهد، در دارايي 
ا پس اگر ترديد پيش آمد كه صلاحيت و اختيار او به هنگام مرض از بين رفته ي. خود بكند

 خصوصاً اگر چنين چيزي بخواهد از بين برود، ؛ اختيار استيكاهش يافته است، اصل، بقا
ي اگر ترديدي كه در بقا، بنابراين.  نه اينكه به مقدار ثلث، كاهش يابد، بايد كلاً از بين برود

سلطنت مالك، از بين برود، به تبع آن، شك در ي با اعمال اصل بقا، ت وجود داردصلاحي 
. اصل عدم انتقال نيز، از حكومت باز مي ماند، ال و در نتيجهانتق

ت مالك و انتقال مورد نظر او، شك در وجود  مرجع ترديد در صلاحي، افزون بر اين
 ترديد وجود حق ، بنابراين. حق وارثان بر تركه است و اصل، عدم وجود چنين حقي است

. ، و سلطه مالك بدون مانع باقي مي ماندوارثان بر تركه با اجراي اصل عدم از بين مي رود
.)276كاتوزيان، وصيت در حقوق مدني ايران، ص(

 محدود تركهرا به يك سوم » وصايا«تبرعات معلق بر مرگ » 843«قانون مدني در ماده 
 ولي در خصوص تبرعات منجز بيمار سكوت اختيار كرده و هيچ اشاره اي به آن ، نموده

.نكرده است
 مگر به اجازه وارث و ،  نافذ نيستتركهوصيت به زياده بر ثلث « : انون مدني ق843 ماده 

».اگر بعضي از ورثه اجازه كند، فقط نسبت به سهم او نافذ است
:از اين سكوت، مي توان دو برداشت كرد
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 اين ة سكوت مقنن دليلي بر اعراض از احكام مربوط به بيمار در فقه نيست كه برپاي-1
ت قانون مدني، حمل بر نظرمشهور فقيهان اماميه است كه بيماري منتهي به برداشت، سكو

. منجزات تا ثلث نافذ است، در نتيجه. مرگ را از اسباب حجر تلقي كرده اند
گذار،  بيماري منتهي به مرگ جزء اسباب حجر نيست و قانون،  در حقوق موضوعه-2

 بيمار محجوريتي در منجزات وجود در نتيجه، براي. عمداً متعرض اين مطلب نشده است
.ندارد

به عقيده غالب حقوق دانان، سكوت قانون گذار عمدي بوده و خواسته تصرفات تبرعي 
ارث، - جعفري لنگرودي، محمد جعفر، وصيت. (بيمار را در تمام دارايي خود جايز بداند

 حقوق  صفايي، حسين،؛261 كاتوزيان ، ناصر، وصيت در حقوق مدني ايران، ص؛195ص
.)222 محقق داماد، سيد مصطفي، وصيت، ص؛172مدني اشخاص و محجورين، ص

نتيجه بحث-8

نتيجه دست يافت كه توان به اين مي، با توجه به ادله و مستندات ارايه شده در اين مقاله
مالكان اموال ديگر همانند منجز تبرعي بيماران و معلق معاوضي و محاباتي مطلق تصرفات 

به كلي جايز و .]رد وصيت كه با روايات صحيح و صريح نبايد بيش از ثلث باشدجز در مو[
 از اسباب حجر و ممنوعيت ،  شود شخصو بيماري اگرچه منتهي به مرگباشد؛نافذ مي
.آيدشمار نميه تصرف ب

:يادداشت ها 

وض مثل ازاله ملك از عين مملوكه از پيش خود و داوطلبانه است كه در مقابل آن ع: تبرعي-1

.گرفته نمي شود

ياري دادن و عطا كردن و بخشيدن بي پاداش و عوض و منت است و در : محابات در لغت-2

فقه، معاملات محاباتي، به معاملاتي گفته مي شود كه عوض نداشته باشد و يا ارزش آن، كمتر باشد 

 از جنايت موجب ديه و مانند هبه كردن يا صدقه دادن يا بري الذمه كردن كسي را از دين يا عفو

.ثار

 است كه به منظور ايجاد اثر حقوقي خاص يي به وسيلة كلام انشاعمل حقوقي اعلام اراده-3

 به بيان ديگر، عمل حقوقي بخشي از ؛انجام مي شود و قانون نيز اثر دلخواه را بر آن بار مي كند

. است مانند عقود و ايقاعات منطبق، اعمال ارادي است كه اثر آنها با آنچه  فاعل مي خواسته
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211ماده . »متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند« : قانون مدني اعلام مي دارد210ماده-4

 بايد بالغ و عاقل و رشيد ، براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند« :قانون مذكور اعلام مي دارد

ص ذيل محجور و از تصرف در اموال و اشخا«: قانون مذكور مقرر مي دارد1207ماده. »باشند

. مجانين-3 اشخاص غير رشيد -2 صغار -1: حقوق مالي خود ممنوع هستند

:كتابنامه 
مركز نشر آثار آيت االله العظمي مكارم : كريم، ترجمه آيت االله مكارم شيرازي، قمقرآن . 1

.1378شيرازي،

.ش1383نشر ديدار، : قانون مدني، منصور، جهانگير، تهران.2

هتحرير المجله؛ نجف اشرف، المطبع) 1954-1877(آل كاشف الغطاء، محمد حسين . 3

.1362الحيدريه، 

 سيدالشهداء،همطبع:  في الأحاديث، قمهابن ابي جمهور، محمد بن علي، عوالي اللئالي العزيز.4

.ق1403

 الثانيه، ه سلامي، الطبع النشر الاهموسس: السرائر؛ قم) 598-543(ابن ادريس، محمد بن احمد . 5

.ق1411

: ، غنيه النزوع إلي علمي الاصول و الفروع، قم)585-511(ابن زهره حلبي، محمد بن عبداالله .6

.ه1417موسسه الامام الصادق، الطبعه الاولي، 

: ، المغني علي مختصر المزني، بيروت)630-541(ابن قدامه المقدسي، عبدالعزيز محمد. 7

.ه1414، الطبعه الاولي، دارالكتب العلميه

.، بي تاه الحقانيهمكتب: ، پشاورهاتاسي، محمد خالد، شرح المجل. 8

.1393مطبعه مهر، الطبعه الاولي، :  النجاه، قمه، وسيل)1246-1334(اصفهاني، ابوالحسن . 9

.ش.ه1383اسلاميه، چاپ بيست و چهارم، : امامي، حسن، حقوق مدني، تهران. 10

دارالحكمه، الطبعه الثانيه، : ، المكاسب، قم)1304(ضي بن محمد امين انصاري، مرت. 11

.ق.ه1422

همطبعه باقري، الطبع:  الوصايا و المواريث، قم،)1304(انصاري، مرتضي بن محمد امين . 12

.ق1415الاولي، 

ر دا: ، الحدائق الناظره في احكام العتره الطاهره، قم)1186-1107(بحراني، يوسف بن احمد . 13

.م1397الكتب الاسلاميه، 

.1362انتشارات دانشگاه تهران، : تهران ارث، -وصيتجعفري لنگرودي، محمد جعفر، . 14

.دار الذخائر، الطبعه الاولي، بي تا:  لبنان-الجواهري، حسن، بحوث في الفقه المعاصر، بيروت. 15

.ي تادار احياء التراث العربي، ب: حر عاملي، وسائل الشيعه، بيروت. 16
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مغني المحتاج إلي المعرفه معاني ألفاظ المنهاج، ) ق977(خطيب شربيني، محمد بن احمد . 17

.م1957. ه1376شركت سايي، : بيروت

.دار الكتب العلميه، بي تا: ، تحرير الوسيله، قم)1368-1280(خميني، روح االله . 18

كتبه لطفي، الطبعه الثانيه، م: ، منهاج الصالحين، طهران)1379-1278(خويي، ابوالقاسم. 19

.ه1393

مكتبه الصدوق، : خوانساري، احمد، جامع المدارك في شرح المختصر النافع، تهران. 20

.ق.ه1389

حاشيه الدسوقي علي الشرح الكبير لابي البركات، ) ق1230د(الدسوقي، محمد مصطفي عرفه . 21

.المكتبه التجاريه، بي تا: بيروت

.موسسه دار الكتاب: ، فقه الصادق، قمروحاني، محمد صادق. 22

.م2002. ه1422دار الفكر، الطبعه الرابعه، : زحيلي، وهبه، الفقه الإسلامي و أدلتّه، دمشق. 23

.ق1416دار قتيبه، الطبعه الاولي، : شافعي، محمد بن ادريس، الام، بيروت. 24

:  تنقيح شرايع الإسلام، قم، مسالك الأفهام إلي)ق666-911(شهيد ثاني، زين الدين علي . 25

.ق.ه1413موسسه المعارف الإسلامي، 

:  الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه، قم، )ق666-911(شهيد ثاني، زين الدين علي . 26

.1380مكتب نويد اسلام، الطبعه الثانيه، 

لإسلام، ، جواهر الكلام في شرح شرايع ا)1266-1200(صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر . 27

.ق.ه1397دارالكتب الاسلاميه، الطبعه السادسه، : تهران

نشر ميزان، چاپ : صفايي حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني اشخاص و اموال، تهران. 28

.1384چهارم، 

موسسه النشر الإسلامي : ، رياض المسائل، قم)ق1231-1161(طباطبايي، علي بن محمد علي . 29

.ه1419ن، الطبعه الاولي، التابعه الجامعه المدرسي

دار : ، الإستبصار في ما اختلف من الاخبار، تهران)460-385(طوسي، محمد بن حسن . 30

. ق1390الكتب الاسلاميه، 

الرابعه،  تهذيب الأحكام، دار الكتب الاسلاميه، الطبعه،)460-385(طوسي، محمد بن حسن . 31

.ش1365

موسسه النشر الإسلامي، الطبعه الاولي، : الخلاف، قم،)460-385(طوسي، محمد بن حسن . 32

.ه1417

دار الكتب :  المبسوط في الفقه الإماميه، بيروت،)460-385(طوسي، محمد بن حسن . 33

.الإسلاميه، بي تا
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دار الكتب :  النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت،)460-385(طوسي، محمد بن حسن . 34

.م1970.ه1390ولي، الإسلاميه، الطبعه الا

، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، )ق1226(عاملي شقرائي، محمد جواد بن محمد . 35

.م1998. ه1418دار التراث، الطبعه الاولي، : بيروت

موسسه : ، قم)ج.ط(، قواعد الأحكام )726-648( علامه حلي، حسن بن يوسف .36

.ق.ه1413النشرالإسلامي، الطبعه الاولي، 

موسسه النشرالإسلامي، : مختلف الشيعه، قم، ) 726-648(علامه حلي، حسن بن يوسف . 37

.ق.ه1415الطبعه الاولي، 

الطبعه : ، الانتصار، نجف اشرف)436-355(علم الهدي،شريف مرتضي، علي بن حسين. 38

.م1971. ه1391الحيدريه، 

موسسه :  شرح المختصر النافع، قم، كشف الرموز في)7قرن (فاضل آبي، حسن بن ابي طالب . 39

.ق.ه1410النشرالإسلامي، الطبعه الاولي، 

مطبعه الخيام، الطبعه : ، التنقيح الرابع لمختصر الشرايع، قم)ق626(فاضل مقداد بن عبداالله . 40

.ه1404الاولي، 

. 1376انتشارات ققنوس، چاپ سوم، :  تهرانكاتوزيان، ناصر، وصيت در حقوق مدني ايران،. 41

كاشاني، ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، پاكستان، المكتبه الحبيبي، الطبعه الاولي، . 42

.ق.ه1409

موسسه الوفاء، : ، بحار الأنوار، بيروت)1111-1037(مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي . 43

ه1403الطبعه الثانيه، 

.لطبعه الاولي، بي تامطبع ياران، ا: محسني، محمد آصف، المسائل الطبيه، قم. 44

: ،  شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، طهران)688-602(محقق حلي، جعفر بن حسن. 45

.ق.ه409انتشارات استقلال، الطبعه الثانيه، 

.1366انديشه هاي نو در علوم اسلامي، : محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، تهران. 46

موسسه آل البيت لإحياء :  المقاصد في شرح القواعد، قممحقق كركي، علي بن حسين، جامع. 47
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.ق.ه1402لمذاهب الخمسه، الطبعه السابعه، االفقه علي،)1904(مغنيه، محمد جواد . 50
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